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Abstract 
Moḥammad ibn Sanān Zāhari (d. 220 AH) is one of the prominent narrators in the 

fields of jurisprudence and hadith within the Emāmiyyah tradition. Numerous 

hadiths have been attributed to him in the Shia's Four Books, yet notable authorities 

on the science of hadith authentication and criticism hold diverse opinions regarding 

his reliability. Some allege him of extremism and weakness in hadith, while others 

endeavor to exonerate him. Scholars who criticize him, particularly discredit his 

singular hadiths due to issues related to credibility. This study aims to evaluate the 

scholarly opinions about him by examining 10 singular hadith of Muhammad ibn 

Sinan in Al Kāfi, substantiating with evidence and real proofs to gain a more precise 

understanding of his status. The texts of these hadith have been scrutinized by 

comparing them with Quranic principles, contrasting with other similar or 

conflicting authentic hadiths, and assessing their alignment with reason and other 

criteria. The main finding of this research reveals that, based on the scrutiny and 

analysis of the texts of Ibn Sinan's hadith - although only a limited number have been 

discussed in this article - these hadiths are weakened due to various reasons. 

Consequently, the opinions of Rijali scholars such as Ibn Najāši and Ibn Ghada'iri 

regarding the weakness of Ibn Sinan's character and the infirmity of his singular 

hadith appear closer to the truth. 
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 سنانبن ارزیابی آرای رجالی درباره محمد 

 الکافی های مفرد او در کتاباز رهگذر تحلیل متن روایت
 81/10/3140تاریخ پذیرش:      15/90/2140تاریخ دریافت:    سجاد سلامی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 6مقاله براي اصلاح به مدت      مژگان سرشار

 شریفانیمحمد 

 چکیده
ق( یکی از راویان پر حدیث و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیه است. از او 220محمد بن سنان زاهری )م.
، اماّ بزرگان رجالی در خصوص توثیق و تضعیف وی های زیادی بیان شده استدر کتب اربعه شیعه حدیث

ی ای دیگر سعی در تبرئهاختلاف نظر زیادی دارند. برخی معتقدند وی متهم به غلو و ضعف است، امّا عده
اند. در این اعتبار ساقط کردههای مفرد او را از اند، به ویژه روایتاو دارند. رجالیانی که وی را تضعیف کرده

و استناد به ادله و شواهد  الکافی روایت مفرد محمد بن سنان در 10بررسی  منضکوشش شده است نوشتار 
تری از احوال وی به دست دهد. واقعی، آرای رجالی را درباره او مورد ارزیابی قرار دهیم تا شناخت دقیق

ث صحیح متشابه یا مخالف، ها با قرآن، مقایسه با سایر احادیها را با توجه به مخالفت آنمتن این روایت
ترین یافته پژوهش این است که با توجه ایم. مهمها با عقل و مانند این معیارها ارزیابی کردهمیزان سازش آن

ها بسنده شده است، سنان که در این مقاله تنها به تعدادی از آنهای ابنبه بررسی و تحلیل متن روایت
غضایری در باب نجاشی و ابنضعف هستند و در نتیجه آرای رجالی ابن مختلفی دارای هدلّاها به روایت

 .تر استهای مفرد وی به صواب نزدیکسنان و مردود بودن روایتضعیف بودن شخصیت ابن

 واژگان کلیدی
  .های مفرد، غلوسنان، جرح و تعدیل، روایت بن محمد
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 و طرح مسئله مقدمه
هایی های اسلامی، مسأله جرح و تعدیل راویان سند، یکی از دانشدر تاریخ بررسی روایت

های تعداد بسیاری از راویانی اند. پذیرش یا رد روایتاست که برخی دانشمندان بدان پرداخته
از اهمیّت بالایی برخوردار باشد و تواند د، میها تشتت آراء وجود دارکه در احوال رجالی آن
ها با توجه به شرح حال و وثاقت راویان حدیث به بررسی و اعتبارسنجی بعضی از ناقدان روایت

اند، گرچه که گاهی، با وجود رجوع به آرای مختلف رجالی، وضعیت راوی در نزد ها پرداختهآن
يَا »ی ر داشت که در آیهباید درنظگیرد. از سویی بعضی ناقلان حدیث در حالت ابهام قرار می

ي َّنُوا ب ا باإٍ ف ات ا اءاكُمْ فااسِقٌ بنِ ا نُوا إِنْ جا ا الَّذِينا آما الاةٍ ف اتُصْبِحُوا عالاى ما  أاي ُّها دِمِيا أانْ تُصِيبُوا ق اوْمًا بِِاها  «ا ف اعالْتُمْ نَا
، ش1390ت، کند )بهاردوسی وظیفه شنونده در قبال خبر فاسق بحث می( درباره6)حجرات: 

 (. 12مدخل حجرات سوره، ج

 وبرخی از محققان معتقدند که آیه فوق نمایانگر این است که اساس بحث نقد رجال 
شناخت سند، در قرآن مجید مطرح شده و شالوده بحث حجیت راوى خبر است و در اصول 

اصولیان  ( بعضی از254-276صص، 1، جق1419شود. )ر.ک: انصاری، فقه درباره آن بحث مى
گویند: این آیه، مفهوم دارد؛ ها میاند. آنبرای اثبات حجیت خبر واحد، به این آیه استناد کرده

جو کرد، پس در خبر عادل نباید فحص و بررسی کرد و ویعنی اگر در خبر فاسق باید جست
کنند که ستدلال مین را نپذیرفته، اباید آن را پذیرفت؛ امّا از قدما شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی آ

ش، 1395؛ حجتی، 311، ص18تا، جفرد عادل هم ممکن است در خبری اشتباه کند. )منصور، بی
 (98-99صص

اند که آیه مذکور در عصر حاضر نیز بعضی ناقدان و محققان حدیث، چنین برداشت کرده
امین بدانند. دوم آنکه اگر فرد فاسق  که مسلمانان نباید فاسق راکند. یکی آندو نکته را بیان می

خبری آورد، باید مسلمانان تحقیق کنند و تکلیف را از سایر ثقاتی که در آن موضوع سخنی و 
حدیثی دارند، جویا شوند. یعنی اگر سایر ثقات آن مطلب را گفته بودند، آن خبر قابل پذیرش 

( 18، ص1ش، ج1384بهبودی، است، وگرنه قابل پذیرش نیست و حجیّت و اعتباری ندارد. )
دهد که هم نیاز به علم رجال برای تشخیص راویان فاسق و ثقات، چنین برداشتی از آیه نشان می
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افراد فاسق  1گذرد نیاز است و همچنین نیاز است متفرداتپس از سالیانی که از دوره امامان می
الفسق هستند، جداسازی و معرفی شان وجود ندارد و محتملبا کسانی که تصریحی بر عدالت

 شود تا حکم آیه اجرا شود. 

های شیعه یکی از راویانی که در وضعیت ابهام قرار دارد و اتفاقاً از راویان پر نقل در منبع
سنان زاهری خزاعیِ هَمدانیِ بنحسننباست. ابوجعفر محمد « سنانبنمحمد»است، فردی به نام 

بوده « حسن»کوفی از راویان کثیرالروایه و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیه است. نام پدر وی، 
سنان، او را در بنعیاش آمده که محمدبنعبداللهبه نقل از ابو الفهرستنجاشی در که بنابر نقل ابن

؛ سنان، سرپرستی وی را برعهده گرفت. بدین دلیل وی زمان کودکی از دست داد و پدربزرگش
ی است. از خزاع حمقبنملقب شده است. او از نوادگان زاهر از موالی عمرو « سنانابن »به 

 قمری درگذشته است. 220تاریخ ولادت وی اطلاعی در دست نیست؛ امّا گویا در سال 
شهر ری که شیخ طوسی و ابنوی تألیفات متعددی را از خود به جای گذاشت؛ به طو

کتاب است  30سعید اهوازی که بالغ بر بنردیف با تألیفات حسینآشوب تعداد تألیفات او را هم
، الحجّ ،المکاسب، الأظلّۀ، الطرائفهای جاشی در الفهرست خود، کتابناند که بنابر نقل قرار داده

توان به عنوان تصنیفات محمد بن سنان را می الوصیّۀ و النوادر، الشراء والبیع، الصید والذبائح
زمان امام کاظم )ع(، امام رضا )ع( و امام جواد )ع( بوده است. معرفی کرد. وی فردی کوفی و هم

الحدیث، رجالروایت نقل شده که بنابر نقل خوئی در معجم 1000از او در کتب اربعه نزدیک به 
« سنانابن »ود دارد و در مابقی نیز از او با لفظ حدیث وج 797در اسناد « سنانبنمحمد»عنوان 

کنند. )ر.ک: نفر روایت نقل می 70نفر روایت نقل کرده و از وی نیز  150یاد شده است. او از 
 ( 289، ص1ق، ج1407طوسی، 

های حدیثی های او در کتابسنان، تعداد زیاد روایتبنبا توجه به جایگاه شخصیتی محمد
مچنین با نظر هتفاوتی که در جوامع مختلف حدیثی درباره او وارد شده و های مشیعه و روایت

ها در سنجش شخصیّت، جایگاه و موقعیت راویان، رجوع به که یکی از برترین شیوهبه این
های محمد بن سنان در بخش متفردات او منقولات و آثار آنان است، نیاز است محتوای روایت

 . مورد سنجش و واکاوی قرار گیرد

                                                 
نکرده باشند، گرچه  ها متفرد است و سایر همگنان او آن روایت را نقلرا گویند که راوی حدیث در نقل آن هایی. روایت1

ای دیگر در اصل خود با متن و سند به گونه است همان روایت را دیگرانهای بعد مشهور شده باشند. ممکن که در طبقه

 (1-2ش: صص1378شود. )ر.ک: بهبودی، می ثبت کرده باشند، این حدیث نیز مفرد محسوب
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 پیشینه تحقیق
سنان به نگارش درآمده است که بندر چند سال اخیر مقالاتی با محوریت شخصیّت محمد

سنان در ترازوی نقد بنوثاقت محمد»روش کاری آنها با این پژوهش کاملاً متفاوت است؛ مقاله 
ش، سال 1396، علوم حدیثنژاد )، اثر مشترک علی اکبر ایزدی فرد و مجتبی حسینی«و بررسی

(، نویسندگان در این مقاله پس از بررسی عوامل تضعیف و توثیق 2بیست و دوم، شماره
سنان وارد شده، بنسنان از طریق روایات، با بررسی روایاتی که دربارۀ تضعیف محمدبنمحمد

ها قابل کند که هیچ یک از آنان صلاحیت اثبات تضعیف او را ندارند، بلکه تمامی آنبیان می
سنان از ورای  محمد بن»توان مدح وی را استنتاج کرد. مقاله باشند و حتی مییه میتوج

ش، 1391، پژوهیحدیثراد و امیرعطاالله جباری )علی مهدوی، اثر مشترک محمد«هادیدگاه
سنان بن(، نویسندگان در این مقاله به بحث دربارۀ احادیث روایت شده از سوی محمد8شماره 
سنان در کتب اربعه وی را در زمره بنبا توجه به روایات زیاد نقل شده از محمد اند وپرداخته

 اند. راویان پر حدیث شیعه قرار داده
فصلنامه فقه اهل ، اثر حمید ستوده )«سنان؛ کاوشی در وثاقت و تضعیف محمد بن»مقاله 

ت که با واکاوی (، نویسنده در این مقاله در پی آن اس67و  66هایش، شماره1390، بیت )ع(
ابتدا دورنمایی از  .سنان، به داوری پرداخته و وثاقت وی را اثبات کندبنپرونده رجالی محمد

پردازد. زندگی و آثار وی ارائه و سپس با طرح و نقد ادله مخالفان، به قرائن و شواهد توثیق می
زاده حسن، نقی، اثر مشترک مرتضی عرب و «سنانبنبازکاوی اعتبار رجالی محمد»مقاله 

(، نویسندگان در این مقاله به نقل و بررسی گفتار 2ش، شماره 1390، دوفصلنامه کتاب قیم)
اند تا از اند و کوشیدهسنان میان علمای امامیه پرداختهبنعالمان رجالی در رابطه با اعتبار محمد

دست دهند. در تری از احوال وی طریق بررسی احادیث مستند به راوی مذکور، شناخت دقیق
سنان، به وثاقت وی ملتزم بنها و نیز ماهیت روایات محمدبندی دیدگاهپایان با توجه به جمع

های او و ای از حیاتش، نوع روایتگردیده و تضعیف این راوی را با تمایل او به غلو در برهه
 دانند.نیز سوء استفاده غالیان از این راوی، مرتبط می

در هیچ یک از آثاری که تاکنون به دست رسیده است، محتوای  لازم به ذکر است که
در حالی که در سخن ها متفرد است، بررسی نشده است. سنان در نقل آنبنهایی که محمدروایت

 ها متفرد بوده است.سنان در نقل آنبنهایی است که محمدابن نجاشی نکته اصلی روایت
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سایر ثقات مشترک است، اساساً از سوی همان  به عبارت دیگر، مواردی که ابن سنان با
ترین بخشی که ثقات قابل پذیرش است و نیازی به تأیید ابن سنان و پذیرش قول او نیست. مهم

ها متفرد بوده است. هایی هستند که وی در نقل آنسبب رد و تضعیف او شده است، روایت
هایی که وی موارد فوق است و روایت بنابراین مورد بررسی نگارنده در این مقاله، دقیقاً عکس

 ها متفرد است، موضوع تحلیل است.در نقل آن
 

 سنانبن. آرای رجالی درباره محمد1
(، شیخ طوسی 328، ص1ش، ج1365نجاشی )ر.ک: (، ابن20ق، ص1413مفید )ر.ک: شیخ 

(، محقق حلی )ر.ک: 92، ص1ش، ج1380غضائری )ر.ک: (، ابن406ق، ص1420)ر.ک: 
(، جبعی عاملی مشهور به شهید 541ش، ص1392حلی )ر.ک:  داود(، ابن304، ص1ج ق،1407

( وی را تضعیف 169، ص17ق، ج1409( خویی )ر.ک: 160، ص5ق، ج1410ثانی )ر.ک: 
( 473-474، صص30ق، ج1409حر عاملی )ر.ک:  اند و در مقابل گروهی دیگر همانند شیخکرده

(، 161ش، ص1378(، مجلسی دوم )ر.ک: 29-34، صص14ق، ج1406مجلسی اول )ر.ک: 
-651، صص3ش، ج1380(، کلباسی )ر.ک: 249-278، صص3ش، ج1363لعلوم )ر.ک: بحرا
-315، صص9ق، ج1419( و شوشتری )ر.ک: 65-76، صص6ق، ج1416( حائری )ر.ک: 589
 اند. ( او را توثیق کرده و به مدح او پرداخته306

های که کشی در سه موضع از کتاب خود روایتشاید این اختلاف از آنجا ناشی شده است 
گوید که متفاوتی درباره محمد بن سنان نقل کرده است؛ وی ابتدا به نقل از استادش حمدویه می

، 1ق، ج1409دانست. )کشی، نوح روایت کردن احادیث محمد بن سنان را جایز نمیبنایوب
یحیی و بنبن سنان به همراه صفوانهایی از ائمه )ع( که در آن از محمد ( سپس روایت389ص

، 1ق، ج1409آدم به نیکی یاد و برایشان طلب خیر شده را نقل کرده است )کشی، بنزکریا
( 506)همان، ص «سنانبنما روی فی محمد»( و سرانجام در بابی با عنوان 502-504صص
کند که اضافه می های مختلفی را از امامان و اصحاب در قدح و مدح وی آورده و سپسروایت

عیسی عبیدی، بنعبدالرحمان، محمدبنشاذان و پدرش، یونسبنبسیاری از راویان ثقه مانند فضل
نوح و دیگر راویان بنالخطاب، حسن و حسین پسران سعید اهوازی و ایوبأبیبنحسینبنمحمد

 ( 512ق، ص1411کنند. )ر.ک: عاملی، عادل و ثقه از محمد بن سنان روایت می
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های الکافی را که محمد بن در نتیجه مسأله اصلی پژوهش این است که بخشی از روایت
های رجالی متضاد فوق ها متفرد است، مورد بررسی متنی قرار دهیم تا گزارشسنان در نقل آن

های برجای مانده از وی بسنجیم. از این رو در این تحقیق مبنای نگارنده این است را از روایت
رسد، بررسی شود تا نوع سخنانی که الفسق به نظر میردات محمد بن سنان که محتملکه متف

 اند، معلوم شود.تنها او نقل کرده و سایر ثقات نقل نکرده
 

 سنانبن. ادله تضعیف روایات محمد2
الحدیثی و نیز روش سنجش متن های فقهدر این پژوهش در روش تحلیل متن از روش

ها به قرآن، عقل، سنت قطعی پیامبر )ص( و شود، مانند عرضه متن روایتها استفاده میروایت
السلام( و بررسی متن از جهت معیار سنجش غلو، تقیّه، تقطیع، تحریف، امامان معصوم )علیهم

« سنان»ها خواهد بود، کلیدواژه های صحیح و سایر روایتزیادت و نقصان، مخالفت با روایت
مورد  32سنان و بنها عبداللهمورد از آن 456د بیان شده، از این تعداد، مور 947ها در سند روایت

مورد  353مورد مواجه بوده که  459الوصف با ی بررسی شناخته شده است. معخارج از محدوده
سنان و های سنان، بنها با کلیدواژهمورد از آن 105ی محمد بن سنان و ها با کلیدواژهاز آن

 10که از این میان به دلیل جلوگیری از زیادت حجم مقاله صرفاً به بررسی سنان هستند ابن
 شود.روایت ذیل به عنوان نمونه بسنده می

ی تضعیف نیز ممکن است نقدهای مختلفی های بیان شده در ذیل ادلهدر خصوص روایت
در بعضی موارد ها در ذیل هربخش، نشان از آن معیار نقد اصلی است. لذا وارد باشد، امّا درج آن

 ممکن است علاوه بر مورد اصلی معین شده در تیتر هر قسمت، نقدهای دیگری نیز بیان شود.
 

 . ناسازگاری با قرآن 1-2
ی ها بر قرآن است. از جملهیکی از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث عرضه آن

 :آیدها در ذیل میاین روایت
دِ بْنِ سِناانٍ » دٍ عانْ مُُامَّ امِ قاالا قاالا  عانْهُ عانْ أاحْْادا بْنِ مُُامَّ حَّ ةا زايْدٍ الشَّ اما رْواانا عانْ أابِ أُسا ارِ بْنِ ما عانْ عامَّ

يْ  ا عالاى غايِْْ شا هُما ارُوا مِن ْ ي َّعُوهُُاا فاصا انِ أابوُعابْدِ اللََِّّ )ع( أمُِرا النَّاسُ بِِاصْلاتايِْ فاضا )کلینی،  «ءٍ الصَّبِْْ وا الْكِتْما
مردم به  در روایتی محمد بن سنان آورده است: امام صادق )ع( فرمود:» ؛(222، ص2ق، ج1407
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 همه چیز شدند،ها بىدو خصلت فرمان یافتند و هر دو را ضایع کردند و به وسیله ضایع کردن آن
 .«و آن دو: صبر است و راز نگهدارى

سخن رانده و از « راز نگهداری»و « صبر»ان یافتن مردم به دو خصلت این روایت از فرم
ها این دو فضیلت ی انسانها خبر داده است. امّا مشخص است که همهضایع کردن عمومی آن

دلیل است. دستور به صبر، بیان پاداش اخلاقی را ضایع نکردند و این عمومیت دادن، قضاوتی بی
ت اوااصاوْا بِِلصَّبِْْ »ی ددی نظیر؛ آیهو اهمیّت آن نیز در آیات متع وْا بِِلْاْقِّ وا ت اوااصا ی ( و آیه3)عصر: « وا

يِّئاةا وامَِّا رازاقْ نااهُمْ ي ُ » ناةِ السَّ يادْراءُونا بِِلْاْسا وُا وا رَّتايِْ بِاا صابْا (، بیان 54)قصص:  «نْفِقُونا أوُلائِكا يُ ؤْت اوْنا أاجْراهُمْ ما
 که این قسیم صبر، کتمانحالیایت مذکور کتمان راز را قسیم صبر دانسته، درشده است، امّا در رو

بودن چیزی را دربرندارد که بخواهد از این طریق روایت مذکور موافق قرآن تلقی شود. درست 
تواند قسیم صبر تلقی شود. گویی راوی قصد داشته تا از است که فضیلتی اخلاقی است، امّا نمی

« صبر»ی ی مسألهرا به اندازه« داریراز»ی ن این دو فضیلت اخلاقی، مسألهکنار هم قرار داد
الوصف ناسازگار با قرآن است. بزرگ جلوه دهد که این کار از نظر اخلاقی نیز درست نیست، مع

(، 187، ص9ق، ج1404ضمناً روایت مذکور از دیدگاه مشهور علماء نیز ضعیف است )مجلسی، 
 یرقابل استناد است.بنابراین روایت فوق غ

الِحِ بْنِ أابِ حْاَّادٍ عانِ ابْنِ سِناانٍ » دٍ عانْ صا نْصُورٍ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ )ع(  عالِيُّ بْنُ مُُامَّ ةا بْنِ ما يْ فا عانْ حُذا
قُصُ أاباداً  ثوُنا ي اوْماً لَا ي ان ْ انا ثالَا ضا هْرُ راما : شا سنان در محمد بن » ؛(78، ص4ق، ج1407)کلینی،  «قاالا

روایتی گفته است: از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: ماه رمضان سى روز است و هرگز کم 
 .«شودنمى

که مخالف با حالیشود. درروز است و کمتر نمی 30کند که ماه رمضاناین روایت بیان می
روایت واقعیت خارجی، شواهد علمی و نص صریح قرآن است. همانگونه که بهبودی آورده این 

العوجاء و از روایات مردود است، زیرا ابیبنهای عبدالکریمجزو احادیث عددیه، از جعلی
ضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ »ی برخلاف نص قرآن است. همانگونه که در آیه هْرُ راما شا

هِدا مِ  نْ شا ى واالْفُرْقاانِ فاما بايِّنااتٍ مِنا الْْدُا هْرا ف الْياصُمْهُ وا ياسْأالُوناكا »ی ( و همچنین در آیه185)بقره:  «نْكُمُ الشَّ
لا  ا وا تْوُا الْبُ يُوتا مِنْ ظُهُورهِا لايْسا الْبُّْ بِاِنْ تَا ى واأتُْوا عانِ الْْاهِلَّةِ قُلْ هِيا ماوااقِيتُ للِنَّاسِ واالْاْجِّ وا نِ ات َّقا كِنَّ الْبَّْ ما

(. معیار ماه رمضان، رؤیت ماه دانسته شده 189)بقره:  «بْ واابِِاا واات َّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا الْبُ يُوتا مِنْ أا 
هاى قمرى (. براساس این آیه ماه رمضان نیز مانند سایر ماه16ق، ص1427است )ر.ک: بهبودی، 

قمری، رؤیت هلال ماه است. بنابراین های شود و ملاک شمارش تعداد روزهای ماهکم و زیاد مى
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خود از این  العددیۀرسالۀروزه. شیخ مفید نیز در  30روزه باشد و گاهی  29ممکن است گاهی 
، 1ق، ج1409روایات با عنوان احادیث شاذ، دارای سند مجهول و غیرمعتمد یاد کرده )خویی، 

ق، 1404است، )مجلسی،  (. ضمناً این روایت از دیدگاه مشهور علماء نیز ضعیف29-30صص
 ( بنابراین روایت مذکور قابل قبول نیست.235، ص16ج
 

 . مخالفت با روایات صحیح 2-2
هایی است که نزد ها بر روایتیکی از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث، عرضه آن

زیر، منقول محمد بن سنان و مخالف  عموم صحیح دانسته و از ثقات نقل شده است. روایت
 های صحیح است؛روایت
دِ بْنِ سِناانٍ » نُ لِ أارْب اعاةً بِاِرْب اعاةِ  عانْهُ عانْ مُُامَّ نْ ياضْما : ما عانْ مُعااويِاةا بْنِ واهْبٍ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ ع قاالا

ما فِِ الْعاالَاِ وا ات ْ  لَا قِّاً وا أانْصِفِ النَّاسا أابْ يااتٍ فِِ الْاْنَّةِ أانْفِقْ وا لَا تَاافْ ف اقْراً وا أافْشِ السَّ رُكِ الْمِرااءا وا إِنْ كُنْتا مُُِ
از امام صادق )ع( فرمود: کیست که ضامن من باشد » ؛(144، ص2ق، ج1407)کلینی،  «مِنْ ن افْسِكا 

براى انجام چهار عمل در برابر چهار خانه در بهشت: انفاق کن و از فقر مترس، در جهان سلام 
میان خودت و مردم به حق جدال را ترک کن گرچه حق با تو است و را آشکار را کن، نزاع و 

  .«قضاوت کن
« انفاق»های بهشتی، در این روایت اولین عمل بیان شده به عنوان ضمانت در برابر خانه

است که در لغت به معنی گذشتن هرچیز و از بین « نفق»شمرده شده است. این واژه از ریشه 
« انفاق»(. در اصطلاح 819ق، ص1412ز است )راغب اصفهانی، رفتن آن با تمام شدن آن چی

بیرون کردن مال از ملک و قرار دادن آن در ملک دیگری است که یا از طریق صدقه و یا از طریق 
باشد های خویش در راه جهاد و دین و هر آنچه خدا بدان فرمان داده است میبخشش کردن مال

 (. 515ص ،2ش، ج1372طبرسی، )
بدین معنا که انفاق کن و از فقر مترس. در  «أانْفِقْ وا لَا تَاافْ ف اقْراً »وایت آمده که؛ در متن ر

ابنِاا عانْ »های صحیح وارده در این زمینه از جمله؛ مقایسه این روایت با سایر روایت ةٌ مِنْ أاصْحا عِدَّ
دٍ عانِ ابْنِ مُاْبُوبٍ عا  هْلِ بْنِ زيَا دٍ وا سا رٍ ع أاحْْادا بْنِ مُُامَّ عْفا يلِ بْنِ صاالِحٍ عانْ بُ رايْدِ بْنِ مُعااوِياةا عانْ أابِ جا نْ جَاِ

افِ وا  فا صْدِ وا بُ لْغاةِ الْكا ا ليُِ نْفِقِ الرَّجُلُ بِِلْقا لاوااتُ اللََِّّ عالايْهِما يِْ صا مُ مِنْهُ فاضْلًَ  قاالا قاالا عالِيُّ بْنُ الُْْسا دِِّ يُ قا
عُ فِِ الْعاافِياةلِآخِراتهِِ فاإِنَّ ذالِكا  لَّ وا أانْ فا ِ عازَّ وا جا زيِدِ مِنا اللََّّ ةِ وا أاقْ رابُ إِلَا الْما ش، 1384)بهبودی،  «أابْ قاى للِنِّعْما

ابومحمد على بن الحسین )ع( گفت: انسان باید با حفظ اقتصاد، راه انفاق را در » ؛(113، ص3ج
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های او رسا باشد و بعد از به نیازمندی پیش بگیرد یعنی ابتدا حد کفاف خود را تأمین کند که
حد کفاف، سهمی از درآمد اضافی را به مستمندان ببخشد تا زاد و توشه آخرت او باشد. با حفظ 

تر و برای عافیت زندگی نافعشود تر میتر و فضل و کرم الهی نزدیکاین روش، نعمت او پاینده
 .«است

ابنِاا عانْ أاحْْادا » ةٌ مِنْ أاصْحا دٍ عانِ ابْنِ مُاْبُوبٍ عانْ يوُنُسا بْنِ ي اعْقُوبا عانْ  عِدَّ هْلِ بْنِ زيَا دٍ وا سا بْنِ مُُامَّ
بِيلٍ  يْهِ فِِ سا قا ماا فِِ يادا : لاوْ أانَّ راجُلًَ أانْ فا امِ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ ع قاالا انا  حْاَّادِ بْنِ وااقِدٍ اللَّحَّ ا كا بِيلِ اللََِّّ ما مِنْ سا

ُ ت اعاالَا أاحْسا  بُّ الْمُحْسِنِيا  -نا وا لَا وُفِّقا أا لايْسا ي اقُولُ اللََّّ ةِ وا أاحْسِنُوا إِنَّ اللََّّا يُُِ  وا لَ تُ لْقُوا بِاِيْدِيكُمْ إِلَا الت َّهْلُكا
ابوعبدالله صادق )ع( گفت: اگر کسی دار و » ؛(114، ص3ش، ج1384)بهبودی، « ي اعْنِِ الْمُقْتاصِدِينا 

را در راه خدا انفاق کند به شیوه پسندیده و موفقی دست نیافته است، چرا که خداوند  ندار خود
گوید در راه خدا انفاق کنید، اما سرمایه خود را به نابودی نکشانید و راه نیکی تبارک و تعالی می

رو باشند و با دارد یعنی کسانی که میانهو احسان بپوئید که خداوند اهل احسان را دوست می
 .«انفاق خود، سرمایه اصلی را به خطر نیندازند

يْدٍ قاالا قاالا أابوُ عا » يْدٍ عانْ أابيِهِ عُب ا رْواكِ بْنِ عُب ا دٍ عانْ ما ابنِاا عانْ أاحْْادا بْنِ مُُامَّ ةٌ مِنْ أاصْحا يَا  بْدِ اللََِّّ )ع(عِدَّ
صْدا يُ  قْرا وا إِنَّ الْقا رافا يوُرِثُ الْفا يْدُ إِنَّ السَّ ابوعبدالله » ؛(114، ص3ش، ج1384)بهبودی،  «ورِثُ الْغِنا عُب ا

روی مایه روی موجب فقر و نیازمندی است و اقتصاد و میانهصادق )ع( گفت: اسراف و زیاده
روی در ها همواره بر اقتصاد و میانهشود که در این روایت، مشاهده می«نیازی استدولت و بی

 هنگام انفاق، تأکید شده است. 
شود که در خصوص انفاق آیات متعددی نین با بررسی در آیات قرآنی مشاهده میهمچ

ةِ واأاحْسِنُوا إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ »بیان شده است، از جمله؛  بِيلِ اللََِّّ والَا تُ لْقُوا بِاِيْدِيكُمْ إِلَا الت َّهْلُكا واأانْفِقُوا فِ سا
ا الَّذِ »(، 195)بقره:  «الْمُحْسِنِيا  ...يَ أايها نُوا أانْفِقُوا مَِّا رازاقْناکمْ مِنْ ق ابْلِ أانْ یأتِْی يوْمٌ لَ بايعٌ فِيهِ وا  «ينا آما

انا بايْا ذالِكا ق اواامًا»(، 254)بقره:  ْ ي اقْتُُوُا واكا ْ يُسْرفُِوا والَا قُوا لَا لُونا »( و 67)فرقان:  «واالَّذِينا إِذاا أانْ فا إِنَّ الَّذِينا يت ْ
قُوا مَِّا رازاقْناهُمْ سِرًّا وا عالَنيِةً يرْجُونا تِِاراةً لانْ ت ابُورا کتابا اللََِّّ  که (. درحالی29)فاطر: «  وا أاقامُوا الصَّلَةا وا أانْ فا

همواره در آیات قرآنی تأکید بر حفظ و رعایت تعادل در انفاق است. به عنوان مثال در دو آیه 
گذشته از اینکه مفهوم وسیعی « مَِّا رازاقْناکمْ »در جمله « مما»ابتدایی فوق، مشاهده شد که تعبیر 

های معنوی مانند علم شود و هم انفاقهای مالی واجب و مستحب را شامل میدارد و هم انفاق
واجب همیشه بخشی از مال دهد که حتی انفاق و دانش و امور دیگر را، امّا این تعبیر نشان می

 گیرد نه همه آن را. را در برمی
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های صحیح و نص توان گفت که فراز ابتدایی روایت فوق مخالف روایتالوصف میمع
قرآن است و طبیعتاً از دایره پذیرش خارج و غیرقابل استناد است. ناگفته نماند که این روایت از 

 (.341، ص8ق، ج1404)مجلسی،  دیدگاه مشهور علماء نیز ضعیف تلقی شده است
  
 . مخالفت با عقل3-2

ها با عقل یکی از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث، سازگاری یا ناسازگاری آن
 :سنان استای از این دست منقولات ابنزیر نمونه است. روایت

ى عانْ مُُا » دِ بْنِ عِيسا ابنِاا عانْ أاحْْادا بْنِ مُُامَّ ةٌ مِنْ أاصْحا دِ بْنِ سِناانٍ عِدَّ يِْ بْنِ الْمُخْتاارِ عانْ زايْدٍ  مَّ عانِ الُْْسا
لُ وا مِ  ةً وا أافْضا جَّ يِْ )ع( ت اعْدِلُ عِشْريِنا حا راةُ قابِْْ الُْْسا : زيَا امِ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ )ع( قاالا حَّ نْ عِشْريِنا عُمْراةً الشَّ

ةً  جَّ او نقل شده: زید شحّام گوید: امام صادق )ع( فرمود:  از» ؛(580، ص4ق، ج1407)کلینی،  «وا حا
 «زیارت قبر امام حسین )ع( برابر بیست حج و بهتر از بیست عمره و حج است.

های در گروهی از روایات همانند این روایت، فـضیلت زیـارت امـام حسین )ع(، با فضیلت
حـادیث، ثواب زیارت ایشان حج و عمره گزاردن، مورد سنجش قرار گرفته است. برخی از این ا

( بـرای 32، ص98ق، ج1403؛ مجلسی، 157ش، ص1356قولویه، دانند )ابنرا برابر با حج مـی
کسی که نتوانسته حج بگزارد و بـرخی آن را برابر با ثواب حج و عمره پس از انجام دادن حج 

لی شمار ( و39، ص98ق، ج1403؛ مجلسی، 158ش، ص1356قولویه، دانند. )ابنواجب می
دیگری از روایات همانند روایت فوق، فضیلت زیارت ایشان را بیشتر از حج گزاردن، بلکه 

 ( 172ش، ص1356قولویه، اند. )ابنفضیلت آن را برابر با صد حج، دانسته
این اختلاف در فضیلت زیارت سیدالشهدا )ع( نشان از اضطراب در این دسته از احادیث 

بیت پیامبر )ص( به ویژه امام حسین )ع( ثواب زیادی بور اهلدارد. درست است که زیارت ق
شد، زیرا این طرز دارد، امّا بهتر بود این سفارش به زیارت در قالب بیانی تهی از غلو ذکر می

بیان موجب کم ارزش جلوه دادن زیارت خانه خـدا، کاهش انگیزه زائران آن و عظمت حج 
چاپ الاسلامیه در متن الکافی ر نیست. در نسخه خطی شود. این تعابیر با عقل نیز سازگامی

حرف واو مازاد است که حکایت از رکاکت لفظی و خطای « افضل و...»روایت و در عبارت 
فاحش ادبی آن دارد. ضمناً این روایت از دیدگاه مشهور علماء نیز ضعیف است )مجلسی، 

 (،  بنابراین قابل قبول نیست.307، ص18ق، ج1404
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 لفت با اجماع علمای مسلمان. مخا4-2
یکی دیگر از معیارهای نقد روایت، میزان توافق متن آن با اجماع علمای مسلمان است. در 

 سنان نقل شده:روایت از ابن
دِ بْنِ سِناانٍ » أالْتُ أابِا عابْدِ اللََِّّ )ع( عانْ غُسْلِ  عانْهُ عانْ مُُامَّ : سا اهِلِيِّ قاالا يِّتِ ف اقاالا عانْ عابْدِ اللََِّّ الْكا  الْما

اصِلاهُ فاإِ  فا ُ ما لاةِ ثَُُّ تُ لايِّ قْبِلا الْقِب ْ تََّّ ياكُونا واجْهُهُ مُسْت ا لاةا حا يْهِ الْقِب ْ ما قْبِلْ ببِااطِنِ قادا ا ثَُُّ اسْت ا عْها عاتْ عالايْكا فادا ن ا نِ امْت ا
ثا  دْرِ وا الْْرُُضِ فااغْسِلْهُ ثالَا رْجِهِ بِااءِ السِّ أْ بفِا سْحاً رافِيقاً ثَُُّ  ابْدا حْ باطْناهُ ما اءِ وا امْسا تٍ وا أاكْثِرْ مِنا الْما لَا غاسا

رِ مِنْ  أْ بِشِقِّهِ الْْايْْانِ مِنْ لِْيْاتِهِ وا راأْسِهِ ثَُُّ ثانِِّ بِشِقِّهِ الْْايْسا راأْسِهِ وا لِْيْاتِهِ وا واجْهِهِ وا اغْسِلْهُ تَااوَّلْ إِلَا راأْسِهِ وا ابْدا
بْدُوا لاكا الْْا بِرِ  رِ ليِ ا عِماً ثَُُّ أاضْجِعْهُ عالاى شِقِّهِ الْْايْسا كا وا الْعُنْفا وا اغْسِلْهُ غاسْلًَ نَا ثَُُّ اغْسِلْهُ مِنْ  -يْْانُ فْقٍ وا إِيََّ

تٍ ثَُُّ رُدَّهُ  لَا ثا غاسا كا عالاى ظاهْرهِِ وا باطْنِهِ ثالَا حْ يادا يْهِ وا امْسا ما تََّّ ي ابْدُوا لاكا  ق ارْنهِِ إِلَا قادا نْبِهِ الْْايْْانِ حا إِلَا جا
تٍ ثَُُّ  لَا ثا غاسا كا عالاى ظاهْرهِِ وا باطْنِهِ ثالَا حْ يادا يْهِ وا امْسا ما ا بايْا ق ارْنهِِ إِلَا قادا رُ فااغْسِلْهُ ما أْ الْْايْسا اهُ فاابْدا  رُدَّهُ إِلَا ق افا

ما  افُورِ فااصْناعْ كا رْجِهِ بِااءِ الْكا تٍ بِفا لَا ثا غاسا رَّةٍ اغْسِلْهُ ثالَا عْتا أاوَّلا ما ن ا كا  ا صا حْ يادا افُورِ وا الْْرُُضِ وا امْسا بِااءِ الْكا
يْهِ  انبِ ا عْتا أاوَّلًَ بلِِحْياتِهِ مِنْ جا ن ا ا صا ما سْحاً رافِيقاً ثَُُّ تَااوَّلْ إِلَا راأْسِهِ فااصْناعْ كا ا وا راأْسِهِ عالاى باطْنِهِ ما  وا واجْهِهِ  كِلايْهِما

تََّّ ي ابْدُوا لاكا الْْايْْانُ فااغْسِلْهُ  رِ حا تٍ ثَُُّ رُدَّهُ إِلَا الْاْانِبِ الْْايْسا لَا ثا غاسا افُورِ ثالَا يْهِ  بِااءِ الْكا ما مِنْ ق ارْنهِِ إِلَا قادا
تََّّ ي ابْدُوا لاكا الْْا  تٍ ثَُُّ رُدَّهُ إِلَا الْاْانِبِ الْْايْْانِ حا لَا ثا غاسا تٍ ثالَا لَا ثا غاسا يْهِ ثالَا ما رُ فااغْسِلْهُ مِنْ ق ارْنهِِ إِلَا قادا يْسا

ا غاسا  نْبِهِ طااهِراةً كُلَّما عا جا فُّ ما رااعُ وا الْكا يْهِ وا ذِرااعايْهِ وا ياكُونُ الذِِّ نْكِب ا كا تَاْتا ما لْتا وا أادْخِلْ يادا يْئاً مِنْهُ أادْخا لْتا شا
يْهِ وا  نْكِب ا كا تَاْتا ما ُ بِِلْفا يادا أ عْتا أاوَّلًَ ت ابْدا ن ا ا صا ما طِنِ ذِرااعايْهِ ثَُُّ رُدَّهُ إِلَا ظاهْرهِِ ثَُُّ اغْسِلْهُ بِااءٍ ق ارااحٍ كا رجِْ ثَُُّ فِِ بِا

عْتا أاوَّلًَ بِااءٍ ق ارااحٍ ثَُُّ أازِِّ  ن ا ا صا ما تََّّ تاصْناعا كا ا الْقُطْنُ تَااوَّلْ إِلَا الرَّأْسِ وا اللِّحْياةِ وا الْواجْهِ حا ها رْهُ بِِلِْْرْقاةِ وا ياكُونُ تَاْت ا
تََّّ لَا  ً حا دِيدا ً شا ا دِّ يْهِ عالاى الْقُطْنِ بِِلْْرِْقاةِ شا ثِيْاً ثَُُّ تاشُدُّ فاخِذا ً قُطْناً كا يْ  تُذْفِرهُُ بهِِ إِذْفاارا را شا ءٌ وا تَااافا أانْ ياظْها

هُ أاوْ ت اغْمِزا باطْناهُ  كا أانْ تُ قْعِدا يْ إِيََّ نْخِرايْنِ شا را مِنا الْما يْئاً فاإِنْ خِفْتا أانْ ياظْها امِعِهِ شا سا كا أانْ تَاْشُوا فِ ما ءٌ  وا إِيََّ
يْئاً وا لَا تَُالِّلْ أاظاافِيْاهُ وا  لِكا غُسْلُ الْما   فالَا عالايْكا أانْ تُصايِّْا ثُاَّ قُطْناً وا إِنْ لَاْ تَاافْ فالَا تِاْعالْ فِيهِ شا ذا  «رْأاةِ كا

 (. 140، ص3ق، ج1407)کلینی، 
؟ فرمود: دو کف پاى او عبداللّه کاهلى گوید: از امام صادق )ع( دربارۀ غسل میت پرسیدم»

هایش را نرم کن و اگر نشد آن گاه مفصلرا روبه قبله کن تا صورت او به سمت قبله باشد، آن
وشو ب سدر و اشنان، سه بار شسترا واگذار، سپس شستن را از عورت او شروع کن و آن را با آ

گاه به طرف سرش بازگرد و از طرف ده و آب زیاد بریز و به آرامى به شکم او دست بکش. آن
راست و از محاسن و سر شروع کن و دوباره از طرف چپش، سر و محاسن و صورتش را به 

ه، پس از آن او را وشو ده و از فشار دادن بپرهیز و با نرمى و آرامى او را غسلى دآرامى شست
گاه او را از سر تا پا که سمت راست او بر تو آشکار شود. آنبر پهلوى چپ بخوابان، به طورى
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سه بار بشوى و در هربار بر پشت و شکمش دست بکش. سپس او را به پهلوى راست برگردان 
ه پشت و و در هر شستن ب تا جانب چپش بر تو آشکار شود و او را از سر تا پا سه بار بشوى

شکمش دست بکش. سپس او را به پشت برگردان و عورت او را با آب و کافور بشوى و همان 
کن که بار اوّل انجام دادى، آن را سه بار با آب و کافور و اشنان بشوى و با نرمى دست بر شکم 

 «.او بکش

ایی، ؛ قرشی بن607ق، ص1412غَسْل )بر وزن فلَْس( به معنی شستن است )راغب اصفهانی، 
( و در اصطلاح فقهی یعنی شستن تمامی 434، ص5ش، ج1375؛ طریحی، 100، ص5ق، ج1412

ی شرع، به قصد انجام فرمان الهی. در این روایت در بدن از سر تا پا با کیفیت تعیین شده
رْجِهِ »خصوص شرح مراحل شستن میت آمده؛  أْ بفِا ، «شستن را از عورت او شروع کن»یعنی  «ابْدا

شود؛ ترتیبی و که بنابر احکام شرع، غسل میت همانند غسل جنابت به دوگونه انجام میحالیدر
ارتماسی. در غسل ترتیبی که مد نظر همین روایت هم هست، ابتدا سر و گردن، سپس سمت 

شود. بر ترتیب یاد شده ادعای اجماع نیز شده راست و پس از آن سمت چپ بدن شسته می
اند. )حکیم، خی ترتیب میان سمت چپ و راست را واجب ندانستهاست، امّا در عین حال بر

 ( 79و  82، صص3ق، ج1416
همچنین هیچ فقیهی دستور به شروع غسل از عورت را نداده و این خلاف مشهور و اجماع 
علمای مسلمان است. ضمناً در متن روایت در خصوص میزان استفاده از آب، تعبیری وسواسی 

اءِ أاكْثِرْ مِنا »آمده که؛  که نه تنها در قرآن آیات متعددی از قبیل حالی، در«آب زیاد بریز»یعنی «  الْما
بُّ الْمُسْرفِِ »ی آیه سْجِدٍ واكُلُوا وااشْرابوُا والَا تُسْرفُِوا إنَِّهُ لَا يُُِ تاكُمْ عِنْدا كُلِّ ما )اعراف: « يا يَا بانِِ آداما خُذُوا زيِن ا
ابٌ إِنَّ اللََّّا لَا »... ی(، آیه31 ذَّ نْ هُوا مُسْرِفٌ كا ابُ »...ی ( و آیه28)غافر:  « ي اهْدِي ما واأانَّ الْمُسْرفِِيا هُمْ أاصْحا

( در مذمت اسراف آمده، بلکه از لحاظ شرعی نیز مستحب است که آب مصرف 43)غافر:  «النَّارِ 
ی آورده، این شده در این غسل بیش از سه لیتر نباشد. از لحاظ سندی نیز همانگونه که بهبود

(. همچنین این روایت از 107ش، ص1378حدیث معلق بر حدیث قبلش است )ر.ک: بهبودی، 
(، بنابراین روایت مذکور 306، ص13ق، ج1404دیدگاه مشهور علماء نیز ضعیف است )مجلسی، 

 غیرقابل قبول است.

نِ بْنِ » دٍ عانِ الْاْسا هْلِ بْنِ زيَا ابنِاا عانْ سا ةٌ مِنْ أاصْحا دِ بْنِ سِناانٍ عِدَّ يِْ عانْ مُُامَّ ةا بْنِ   الُْْسا يْ فا عانْ حُذا
ةِ فِ كُلِّ  لَّ ف اراضا الْاْجَّ عالاى أاهْلِ الِْْدا : إِنَّ اللََّّا عازَّ وا جا نْصُورٍ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ )ع( قاالا )کلینی،  «عاامٍ ما
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منصور گوید: امام صادق )ع( فرمود: نباند که حذیفهسنان آوردهاز ابن» ؛(266، ص4ق، ج1407
 «خداوند انجام حج را همه ساله بر ثروتمندان واجب فرموده.

این روایت دلالت دارد بر اینکه حج بر اهل جده در هرسال واجب است. این روایت را از 
تٌ »ی نامند که در تعارض با روایات وجوب حجّ مرۀً واحدۀ و آیهروایات اهل جده می  فِيهِ آيَا

نِ اسْتاطااعا إلِايْهِ  يْتِ ما للََِِّّ عالاى النَّاسِ حِجُّ الْب ا انا آمِنًا وا لاهُ كا نْ داخا ما امُ إِبْ رااهِيما وا قا را فاإِنَّ بايِّنااتٌ ما فا نْ كا ما بِيلًَ وا  سا
له اول الله خمینی در اولین فرع از فروعات مسئ( است. روح97عمران: )آل «اللََّّا غانٌِِّ عانِ الْعاالامِيا 

در این باره آورده: حج در اصل شرع مقدّس در طول عمر جز یک مرتبه واجب نیست. )خمینی، 
که گفته شود حج همه ساله بر ثروتمندان واجب است، حکمی شاذ ( این370، ص1ش، ج1390

و مخالف اجماع علمای مسلمان و روایات وجوب مره و ضرورت فقه است. بهترین جمع بین 
شیخ حرعاملی، آن است که گفته شود حج  روایات طبق نظر اکثر فقها همچون این دو دسته از

بار در عمر، به صورت وجوب عینی واجب است، امّا در فرضی که بیت خالی باشد، بر اهل یک
( ضمناً 18، ص11ق، ج1409جده، نه بر همه، به صورت وجوب کفایی واجب است )حرعاملی، 

(، بنابراین 143، ص17ق، ج1404نیز ضعیف است )مجلسی،  این روایت از دیدگاه مشهور علماء
 روایت مذکور قابل اعتماد نیست.

 
 . غلو5-2

ها یکی از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث، فقدان هرگونه اغراق و غلو در آن
شود. مینجاشی در متفردات محمد بن سنان زیاد دیده ی غلو به گواهی سخن ابناست. مسأله

 از جمله در روایت ذیل بنگرید؛
ضْلِ عابْدِ اللََِّّ بْنِ إِدْريِسا عانْ » دٍ عانْ أابِ الْفا دٍ الْْاشْعاريُِّ عانْ مُعالَّى بْنِ مُُامَّ يُْ بْنُ مُُامَّ دِ بْنِ سِناانٍ الُْْسا   مُُامَّ

رٍ الثَّانِ )ع( فاأاجْرايْتُ اخْتِ  عْفا : كُنْتُ عِنْدا أابِ جا ْ ي ازالْ قاالا دُ إِنَّ اللََّّا ت ابااراكا وا ت اعاالَا لَا يعاةِ ف اقاالا يَا مُُامَّ فا الشِّ لَا
يعا  لاقا جَاِ ثُوا أالْفا داهْرٍ ثَُُّ خا كا ةا فاما داً وا عالِيِّاً وا فااطِما لاقا مُُامَّ انيَِّتِهِ ثَُُّ خا رِّدِاً بِواحْدا فا ا مُت ا لْقاها هُمْ خا دا  الْْاشْيااءِ فاأاشْها

اءُونا وا  اءُونا وا يُُارِّمُِونا ماا ياشا ا ياشا لُّونا ما ا إلِايْهِمْ ف اهُمْ يُُِ ضا أمُُوراها ا وا ف اوَّ ها هُمْ عالاي ْ اءُوا إِلََّ أاجْراى طااعات ا  وا لانْ ياشا
نْ ت ا  ناةُ الَّتِِ ما يَا ذِهِ الدِِّ دُ ها ُ ت ابااراكا وا ت اعاالَا ثَُُّ قاالا يَا مُُامَّ اءا اللََّّ نْ أانْ ياشا قا وا ما ا مُُِ ها نْ تَاالَّفا عان ْ راقا وا ما ا ما ماها قادَّ

دُ  ا إلِايْكا يَا مُُامَّ قا خُذْها ا لْاِ ها  (. 441، ص1ق، ج1407)کلینی،  «لازمِا
از محمد بن سنان نقل شده: من نزد امام محمدتقى )ع( بودم و از اختلاف شیعه سخن »

ا بود، سپس محمد و على و فاطمه را آفرید گفتم، فرمود: اى محمد، خداوند همیشه یگانه و تنه
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چیز ساخت و چیز را آفرید و آنان را گواه آفرینش همهو هزار دهر درنگ کردند، سپس همه
ها واگذاشت، پس آنانند که حلال چیز مجرى نمود و امورشان را بدانفرمانبرى آنان را بر همه

رگز نخواهند جز آنچه را خداوند کنند هرچه را خواهند و حرام کنند هرچه را خواهند و ه
خواهد، سپس فرمود: اى محمد، این است آن دینى که هرکه از آن پیش افتد، بیرون جهد و هرکه 

 «از آن پس افتد نابود گردد و هرکه بدان چسبد به مقصد رسد، بگیر آن را براى خود، اى محمد.
س آفرینش محمد، علی و در روایت فوق با عباراتی غلوآمیز از تنهایی همیشگی خدا، سپ

سخن رانده، امّا با تعمق در قرآن مشاهده چیز بعد از هزار دهر فاطمه و در ادامه آفرینش همه
کند و بقره، به چگونگى آفرینش آدم به عنوان نخستین انسان اشاره مى 30-39آیات  شود کهمی

 دهد. از فرمایش الهی به فرشتگان در خصوص جانشینی انسان در زمین خبر می
بنابراین به عقیده تمامى ادیان الهى، ظهور نسل فعلى بشر در زمین، با خلقت آدم )ع( شروع 
شده است. همچنین مفاد بیان شده در این روایت نه تنها با آیه فوق، بلکه با هیچ یک از آیات 

ادامه  اند. درالهی دیگر سازگار نیست و همچنین ائمه )ع( هم خود هرگز چنین ادعاهایی نداشته
اءُونا وا يُُارِّمُِونا »با عبارت غلوآمیز دیگری؛  ا ياشا لُّونا ما جایگاه معصوم را در حد خدا و  «....ف اهُمْ يُُِ

که این فراز مخالف نص صریح قرآن اختیار مطلق داشتن آنان از خداوند بیان کرده، درحالی
ناا ب اعْضا »است، زیرا از طرفی در آیات  وَّلا عالاي ْ لاوْ ت اقا طاعْناا مِنْهُ الْواتِيا  وا ذْنَا مِنْهُ بِِلْيامِيِ ثَُُّ لاقا اخا  «الْْاقااوِيلِ لْا

(، شدیدترین مجازات برای کسانی آمده که از پیش خود و به دورغ چیزی را به 44-46)حاقه: 
ها هرچه را بخواهند از پیش خود حلال یا حرام است که آنخداوند نسبت دهند، لذا این اشتباه 

رٌ »ی کنند، زیرا خداوند امر خود را به کسی واگذار نکرده و از طرف دیگر بنابر آیه قُلْ إِنََّّاا أانَا باشا
كُُمْ إلِاهٌ وااحِدٌ  ى إِلِاَّ أانََّّاا إِلْا )ع( بشری مانند (، پیامبر )ص( و امامان معصوم 110)کهف:  «مِثْ لُكُمْ يوُحا
 گویند نه چیزی از جانب خود. ها وحی شود را میمردم هستند و صرفاً هرچه بدان

ى»در آیات  ا ي انْطِقُ عانِ الْْاواى إِنْ هُوا إِلََّ واحْيٌ يوُحا ما ا غاواى وا ما احِبُكُمْ وا واى ماا ضالَّ صا  «واالنَّجْمِ إِذاا ها
دایت یافتگى و عصمت گفتارى پیامبر )ص( اشاره (، با سوگند به ستارگان، به ه1-4)نجم: 

داند رغم اینکه میشمرد. در پایان روایت نیز راوی علیکند و آن را ناشی از وحی الهی برمیمى
با بیان این روایت از پیامبر )ص( پا فراتر نهاده، با ذکر جملاتی در خصوص پیش و پس افتادن 

دارد که دور از انصاف است. همچنین روایت فوق و چسبیدن به دین سعی در مبرا نمودن خود 
(، بنابراین قابل قبول 192، ص5ق، ج1404در نظر مشهور علماء نیز ضعیف است )مجلسی، 

 نیست.
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 . مطابق نبودن ادعای راوی با وضعیت جسمانی وی6-2
همانگونه که بهبودی در شرح حدیث ذیل آورده، یکی از معیارهای سنجش صحت و سقم 

ابقت ادعای راوی با شرایط فیزیکی و جسمانی اوست. محمد بن سنان متهم به احادیث، مط
هایش بسته البصر بوده، یعنی کوری که روی چشمنابینایی از دوران کودکی است و حتی مکفوف

 است. برای نمونه محمد بن سنان گفته:
دِ بْنِ » دٍ عانْ مُُامَّ هْلِ بْنِ زيَا نِ عانْ سا دُ بْنُ الْاْسا نِ عانِ ابْنِ سِناانٍ  مُُامَّ رْزُبِا يْدِ اللََِّّ بْنِ الْما :  عالِيِّ وا عُب ا قاالا

الِسٌ بايْا يادا  ناةٍ وا عالِيٌّ ابْ نُهُ جا ما الْعِرااقا بِسا ى )ع( مِنْ ق ابْلِ أانْ ي اقْدا نِ مُوسا لْتُ عالاى أابِ الْاْسا يهِْ ف اناظارا إِلِاَّ داخا
دُ أاماا إنَِّ  الا يَا مُُامَّ اكا ف اقادْ ف اقا ا ياكُونُ جُعِلْتُ فِدا لِكا قاالا قُ لْتُ وا ما ةٌ فالَا تِاْزاعْ لِذا راكا ناةِ حا ذِهِ السَّ ياكُونُ فِ ها هُ سا

أُنِ مِنْهُ سُوءٌ وا مِنا الَّذِي ياكُونُ  الا أاصِيُْ إِلَا الطَّاغِياةِ أاماا إنَِّهُ لَا ي ابْدا رْتا ف اقا نِِ ماا ذاكا هُ أاقْ لاقا قاالا قُ لْتُ وا ماا  ب اعْدا
اكا قاالا  اكا قاالا مانْ  ياكُونُ جُعِلْتُ فِدا ا ذااكا جُعِلْتُ فِدا ُ ما ياشاءُ قاالا قُ لْتُ وا ما ُ الظَّالِمِيا وا ي افْعالُ اللََّّ يُضِلُّ اللََّّ

نْ ظالاما عالِيَّ  ما انا كا تاهُ مِنْ ب اعْدِي كا اما دا إِما حا قَّهُ وا جا ا حا ذا تاهُ ب اعْدا  ظالاما ابْنِِ ها اما هُ إِما دا حا قَّهُ وا جا بْنا أابِ طاالِبٍ حا
قُِرَّنَّ  قَّهُ وا لْا نَّ لاهُ حا لِّما ُسا ُ لِ فِ الْعُمُرِ لْا دَّ اللََّّ قْتا يَا راسُولِ اللََِّّ ص قاالا قُ لْتُ وا اللََِّّ لائِنْ ما دا تِهِ قاالا صا لاهُ بِِِمااما

ُ فِ عُمُ  دُُّ اللََّّ دُ يْا نْ ذاامُُامَّ نْ ياكُونُ مِنْ ب اعْدِهِ قاالا قُ لْتُ وا ما ةِ ما اما تِهِ وا إِما هُ وا تقُِرُّ لاهُ بِِِمااما قَّ لِّمُ لاهُ حا كا ركِا وا تُسا
ا وا التَّسْلِيم دٌ ابْ نُهُ قاالا قُ لْتُ لاهُ الرِّضِا  (. 319، ص1ق، ج1407)کلینی،  «قاالا مُُامَّ

ع( به عراق آید خدمت آن حضرت رسیدم و یک سال پیش از آنکه ابوالحسن موسى )»
پسرش على )ع( در برابر او نشسته بود، به من نگاهى کرد و فرمود: اى محمد متوجه باش که 

شود آنچه فرمودى مرا تابى مکن، گوید: گفتم، قربانت چه مىدر این سال جنبشى باشد، از آن بى
د او به من آفتى نرسد و نه از آنکه روم ولى از خوپریشان کرد؟ فرمود: من نزد این سرکش مى

چه باشد؟ قربانت، فرمود: هرکه ستم کند به حق این پسرم و منکر بعد از او باشد، گوید: گفتم: آن
طالب )ع( کرده و منکر امامت او أبىبنامامتش گردد بعد از من چون کسى است که ستم به على

ن عمرى داد حق وى را به او تسلیم کنم و شده بعد از پیامبر )ص(، گوید: گفتم: اگر خدا به م
به امامتش اقرار نمایم، فرمود: اى محمد، راست گفتى خدا عمرت را طولانى کند و حق او را به 

که بعد از او است باشى، گوید: گفتم: او کیست؟ وى تسلیم کنى و معترف به امامت او و آن
 .«یم دارمفرمود: محمد پسرش، گوید: گفتم: براى او هم رضا و تسل

يْهِ ف اناظارا إِلِاَّ » در این روایت عبارت الِسٌ بايْا يادا دهد که راوی مدعی گواهی می« وا عالِيٌّ ابْ نُهُ جا
بینایی است. امّا همانگونه که بهبودی آورده محمد بن سنان متهم بود که از اول کودکی نابینا و 

کرد هایی که بر مردم املاء میو کتاب البصر بوده است و این طعن بزرگی بود بر احادیثمکفوف
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ام ولی بعداً نابینا ام و به کتابت آوردهگفت: من این احادیث را در دوره جوانی استماع کردهو می
دهد و اصرار هم دارد که در متن حدیث، سندی ام. این احادیث که بر بینایی او شهادت میشده

حجّیت ندارد، زیرا از زبان خودش روایت شده است  ارائه کند که بینایی او را به اثبات برساند
(. همچنین روایت مذکور در نظر مشهور علماء نیز ضعیف است 16ش، ص1378)بهبودی، 
 (، بنابراین غیرقابل قبول است.371، ص3ق، ج1404)مجلسی، 

 
 گونه بودن متن روایت . داستان7-2

نبودن متن روایات و عدم گونه یکی از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث، داستان
 است. مثلاً محمد بن سنان گفته است:« قصاصین»های ها به قصهتشابه آن

ريََّ وا عِدَّ » دِ بْنِ يُاْيَا عانْ زاكا ابوُريِِّ عانْ مُُامَّ يْسا انا الن َّ انا بْنِ سُلايْما دُ بْنُ يُاْيَا عانْ حْاْدا ابنِاا مُُامَّ ةٌ مِنْ أاصْحا
دِ بْنِ سِناانٍ عانْ أاحْْادا بْنِ  يعاً عانْ مُُامَّ يْمِيِّ  عانْ أابِ  أابِ عابْدِ اللََِّّ عانْ أابيِهِ جَاِ ا الت َّ عِيدٍ عاقِيصا الْاْارُودِ عانْ أابِ سا

ا مُا نْقِعاانِ فِ إِزاارايْنِ ف اقُلْتُ لْا يِْ )ص( وا هُُاا فِِ الْفُرااتِ مُسْت ا نِ وا الُْْسا رارْتُ بِِلْاْسا : ما ْ راسُولِ اللََِّّ  قاالا يَا ابْنِا
بُّ إلِا  زاارايْنِ أاحا ادُنَا لِلِْْ عِيدٍ فاسا الَ لِ يَا أابِا سا زاارايْنِ ف اقا دْتُُاا الِْْ ا أافْسا لَّى اللََُّّ عالايْكُما ينِ إِنَّ صا ادِ الدِِّ ناا مِنْ فاسا ي ْ

انِ الْْارْضِ ثَُُّ قاالَ إِلَا  سُكَّ انًَ كا اءِ أاهْلًَ وا سُكَّ اءُ ف اقُلْتُ للِْما ا الْما ذا الَ وا ماا ها اءِ ف اقا ا الْما ذا  أايْنا ترُيِدُ ف اقُلْتُ إِلَا ها
الَ دُ وا يسُْهِلا الْباطْنا ف اقا فَّ لاهُ الْاْسا ا الْمُرِِّ لعِِلَّةٍ بِ أارْجُو أانْ يَاِ ذا بُ أانَّ اللََّّا أرُيِدُ داوااءاهُ أاشْرابُ مِنْ ها  ماا نَاْسا

لَّ وا عازَّ جا  يْ جا هُ عالا فِ شا فا ا آسا الَ لِْانَّ اللََّّا ت ابااراكا وا ت اعاالَا لامَّ اءً قُ لْتُ وا لَا ذااكا ف اقا ق اوْمُ نوُحٍ  ءٍ قادْ لاعاناهُ شِفا
ا وا  )ع( ف اتاحا  ها ا ف الاعان ا ها تْ عالايْهِ عُيُونٌ مِن ْ عْصا ى إِلَا الْْارْضِ فاسْت ا مِرٍ وا أاوْحا ها ماءِ بِاءٍ مُن ْ اجاً السَّ ا مِلْحاً أُجا عالاها جا

ناا فِِ كُ  ي ات ا اءً يُ نْكِرُ والَا عِيدٍ تَاْتِ ما ا )ع( قاالَ يَا أابِا سا مُا انا أانََّّ انا بْنِ سُلايْما رَّاتٍ إِنَّ وا فِ روِااياةِ حْاْدا ثا ما لِّ ي اوْمٍ ثالَا
ا قابِ  ناا عالاى الْمِيااهِ فاما ي ات ا لَّ عاراضا والَا ُ عازَّ وا اللََّّا عازَّ وا جا عالاهُ اللََّّ ناا جا ي ات ا دا والَا حا ناا عاذُبا وا طاابا وا ماا جا ي ات ا لا والَا

اجاً  لَّ مُرِّاً أاوْ مِلْحاً أُجا  (. 389، ص6ق، ج1407)کلینی،  «جا
عقیصا تیمى گوید: امام حسن )ع( و امام حسین )ع( را دیدم که إزار پوشیده بودند ابوسعید»

دند. عرض کردم: اى پسران پیامبر! خداوند بر شما درود فرستد! تنى بوو در فرات مشغول آب
تر است از تباه إزارها را تباه کردید! به من فرمودند: اى ابوسعید! تباه کردن ازارها نزد ما محبوب

خواهى راستى آب، ساکنانى دارد مانند ساکنان زمین. سپس فرمودند: به کجا مىنمودن دین. به
؟ عرض کردم: من فایده دارویى سوى این آب. فرمودند: این آب چیست ؟ عرض کردم: بهبروى

نوشم. امیدوارم که به وسیله خواهم. به خاطر بیمارى که دارم از این آب تلخ مىاین آب را مى
کنیم خداوند در چیزى که آن را لعنت آن، بدنم سبک و شکمم روان شود. فرمودند: گمان نمى

؟ فرمودند: زیرا هنگامى که قوم نوح، . عرض کردم: چرا چنین استنموده، شفا قرار داده باشد
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خداوند را به غضب آوردند، خداوند آسمان را به آبى ریزان گشود و به زمین وحى نمود، بعضى 
ها را شور گرداند. گاه خداوند آنان را لعن و آنهاى زمین خداوند را نافرمانى نمودند، آناز چشمه

لیمان چنین است: امام حسن )ع( و امام حسین )ع( فرمودند: اى ابوسعید! سبندر روایت حمدان
کند؟! خداوند ولایت ما را بر روى که ولایت ما را در هرروز، سه بار انکار مىبه سوى آبى مى

ها عرضه نمود؛ پس هر آبى که ولایت ما را پذیرفت شیرین و گوارا شد و هر آبى که انکار آب
 .«لخ و شور گردانیدکرد، خداوند آن را ت

السلام( پرداخته است. با تنی حسنین )علیهمانگیز به تشریح آباین روایت در بیانی داستان
شود که محمد بن سنان با دو واسطه، حدیثی را درباره حسنین بررسی سند روایت مشاهده می

همانگونه که  کند. با بررسی این دو واسطه در کتب رجالی مشاهده شدالسلام( نقل می)علیهم
الهمدانی از اصحاب امام باقر )ع( بوده و از امام صادق المنذر ابوالجارودبننجاشی آورده زیاد

( در خصوص ابوسعید عقیصا نیز به 170ش، ص1365نجاشی، )ع( نیز روایت کرده است. )ابن
( است )برقی، همانگونه که برقی اشاره کرده، وی از اصحاب امیرالمؤمنین )ع عنوان دومین واسطه

 (. 5ش، ص1342
لذا با توجّه به بُعد زمانی این دو روای از یکدیگر چگونه ممکن است محمد بن سنان از 

سلیمان در بنطریق این دو واسطه به نقل چنین حدیثی مبادرت ورزد؟. وجود روایت حمدان
ن بیشتر به وسط این روایت و در متن سخن امام، نشان از معیوب بودن متن دارد. این داستا

ها شباهت دارد زیرا مستند و مستدل نبوده و با عقل سازگار نیست. صدور این نوع سخن افسانه
السلام( نیست و با ساحتشان ناسازگار است. این روایت با آیات قرآنی جزو شؤون امامان )علیهم

راجا الْباحْرايْنِ ي الْتا »شود در آیات نیز مطابقت ندارد، زیرا مشاهده می ا ب ارْزاخٌ لَا ي ابْغِياانِ ما هُما ن ا  «قِياانِ ب اي ْ
(، درباره روان ساختن دو دریای شور و شیرین بدون تجاوز به یکدیگر سخن 19-20)الرحمن: 
 که اصلاً به مبحث ولایت نیز ارتباطی ندارند. حالیرانده، در

نْقِعاانِ فِ إِزاارايْنِ هُُاا فِ الْفُرااتِ مُسْ » شود که در متن روایت آمده کههمچنین مشاهده می یعنی « ت ا
شده که إزار یا لنگ تنها زمانی استفاده میحالیتنى بودند. درإزار پوشیده و در فرات مشغول آب

اند. زمان حمام کردن که به صورت استخر امروزی نبوده، بلکه شستشو است که در بین مردم بوده
توان گفت که إزار سی زمان صدور روایت، میشناشود، بنابراین براساس مردمدر برکه تصور می

 .تنی نیستیا لُنگ بنابر دلایل مختلفی پوشش مناسبی برای آب
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های معمولی یا إزار با توجه به جنسی که دارند؛ پنبه و غیره، هنگام تماس با موادی لباس
ممکن است به دلیل  روند.که در آب وجود دارد، مقاومت کمتری دارند و خیلی زودتر از بین می

کردند رنگ پس بدهد تنی مراجعه میمناسب نبودن جنس إزار، در برکه یا هرجایی که برای آب
و در کیفیت آب تأثیرات منفی بگذارد. باعث احساس سنگینی، اذیت شدن، کاهش سرعت و 

ی آن از قبل مشخص کیفیت حرکت فرد در آب شود و همچنین تمیزی و مدت زمان استفاده
تنی در آن شود. لذا استفاده از إزار برای آبت و باعث آلودگی آب و بیماری دیگران مینیس

السلام( وجاهتی ندارد. مجلسی نیز این حدیث را ضعیف زمان آن هم توسط حسنین )علیهم
 (، لذا بنابر موارد فوق، روایت مذکور پذیرفته نیست.242، ص22ق، ج1404خوانده )ر.ک: 

 
 های صحیحدر مقایسه با سایر روایت . نقصان و زیادت8-2

یکی دیگر از معیارهای سنجش صحت و سقم احادیث، عدم نقصان و زیادت روایت در 
ی محمد بن سنان که با این هاهای صحیح است. در ادامه یکی از روایتمقایسه با سایر روایت

 آید؛معیار سازگاری ندارد می
دِ بْنِ سِناانٍ » يْلِ عانْ أابِ عابْدِ اللََِّّ )ع يوُنُسُ عانْ مُُامَّ ءِ بْنِ الْفُضا ( أانَّهُ سُئِلا عانْ راجُلٍ ياسِيُْ عالاى عانِ الْعالَا

ا وا  اباتْ بِرجِْلِها ا ف اقاالا لايْسا عالايْهِ ماا أاصا  عالايْهِ ماا أاصااباتْ طاريِقٍ مِنْ طرُُقِ الْمُسْلِمِيا عالاى داابَّتِهِ ف اتُصِيبُ برِجِْلِها
ا ف اعالايْهِ ماا أاصااباتْ بِ  انا ياسُوقُ ها ا وا إِنْ كا ا وا رجِْلِها تْ ف اعالايْهِ ماا أاصااباتْ بيِادِها ق افا ا وا إِذاا وا ا يادِها ا وا رجِْلِها بيِادِها

محمد بن سنان از » ؛(225، ص10ق، ج1407؛ طوسی، 351، ص7ق، ج1407)کلینی،  «أايْضاً 
)ع( پرسیدند: مردى سوار بر مرکبش از یکى از مسیرهاى فضیل گوید: از امام صادق بنعلاء

گذشت. مرکب با پایش به فردى آسیب وارد نمود )چه حکمى دارد؟( فرمود: آسیبى مسلمانان مى
که مرکب با پایش وارد کرده، برعهده صاحبش نیست و آسیبى که با دست خود وارد کرده، 

، آسیبى که مرکب با دست و پایش وارد برعهده صاحبش خواهد بود و هرگاه توقف کرده باشد
رانده، باز هم آسیب دست نموده، برعهده صاحبش خواهد بود و اگر مرکب را از پشت سر مى

 .«پاى مرکب برعهده صاحبش خواهد بودو 
شود که روایت فوق مبهم است؛ مشخص نیست به چه در بررسی ابتدایی مشاهده می

آمد کافر و مؤمن را جداسازی کرد. وتوان مسیر رفتمیمناسبت طرق مسلمین اضافه شده، زیرا ن
جدم امیرالمؤمنین » در این زمینه همانند؛همچنین در مقایسه این روایت با سایر روایات صحیح 

)ع( چنین داوری کرد که اگر کسی بر چارپا سوار باشد و چارپای او کسی را و یا چیزی را در 
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هده آن سوار قرار خواهد گرفت؛ اما اگر چهارپا لگد بزند زیر دست و پا له کند مسئولیت آن برع
ای وارد سازد مسئولیتی ندارد، مگر موقعی که دیگران چهارپا را بزنند و آزار بدهند که و صدمه

یابیم که (، درمی286، ص6ش، ج1384)بهبودی، « مسئولیت برعهده آنان قرار خواهد گرفت.
طرُُقِ »تلاط است، زیرا در روایت سنان با تعبیر روایت محمد بن سنان دارای زیادت و اخ

ی از مسیرهای مسلمانان سخن گفته و همچنین در این روایت میان آسیبی که به وسیله« الْمُسْلِمِيا 
که روایت صحیح فوق فاقد این موارد است. حالیشود تفکیک قائل شده، دردست و پا وارد می

(، لذا 168، ص24ق، ج1404اء ضعیف است )مجلسی، ضمناً این روایت از دیدگاه مشهور علم
 روایت مذکور غیرقابل استناد است.

 
 تحقیقتایج ن

ها های منقول از محمد بن سنان که وی در نقل آندر پژوهش حاضر، با بررسی روایت
 متفرد بود، نتایج ذیل حاصل شد:

های لفت با روایتهایی مانند ناسازگاری با متن قرآن، مخاها به دلیلمتن این روایت -1
 صحیح، مخالفت با اجماع علمای مسلمان، مخالفت با عقل، ضعیف و حتی مردود است. 

غضائری، محقق در نتیجه گزارش دانشمندانی چون شیخ مفید، نجاشی، شیخ طوسی، ابن -2
حلی، فخرالمحققین، شهید ثانی، خویی و نراقی که حکم به تضعیف محمد بن داود حلی، ابن

های متفرد وی که تعدادی را نماید. زیرا با بررسی روایتاند، قابل پذیرش میهری کردهسنان زا
قابل قبول های وی غیرشود که این دست روایتدر بالا انتخاب کردیم، این نتیجه حاصل می

 است. 
توان گفت که سخنان این مرد نشانگر تأیید اتهام وی به غلو است که در همچنین می -3

توان ملتزم به تصدیق شخصیت کم نمیثی نخست شیعه نیز راه یافته است؛ یا دستمنابع حدی
موثقی برای محمد بن سنان بود. در نتیجه برای کسانی که روایت صحیح، منشأ حکم شرعی 
است و نیز متن یا سند روایت برای آنان معیار سنجش و صحت روایت است، شخصیت محمد 

« مطروح»های وی موجه و سرآخر روایتای متفرد او، غیرهبن سنان با توجه به متن روایت
  .نجاشی گزارش داده بودندغضائری و ابناست. چنان که ابن
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 الحیدریه.، نجف: المطبعهداود رجال ابنش(. 1392علی )بنداود حلی، حسن ابن

 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول.الرجالش(. 1380حسین )بنغضائری، احمد ابن

 ، نجف اشرف: دارالمرتضویه، چاپ اول.الزیارات کاملش(. 1356محمد )بنقولویه، جعفر ابن

 الاسلامی، چاپ ششم.، قم: النشرالرجالش(. 1365علی )بننجاشی، ابوالعباس احمد ابن

 الاسلامى، چاپ اول.، قم: مجمع الفکرالاصول فرائدق(. 1419انصارى، مرتضی )

، «سنان در ترازوی نقد و بررسیبنوثاقت محمد»ش(. 1396نژاد، مجتبی )ایزدی فرد، علی اکبر؛ حسینی

 .2، شماره22، سال علوم حدیث

 ، تهران: مکتبه الصادق، چاپ اول.الفوائد الرجالیهش(. 1363بحرالعلوم طباطبائی، محمدمهدی )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.الرجال ش(.1342خالد )محمدبنبرقی، احمد

تهران: مرکز  ،دانشنامه جهان اسلام، «حجرات سوره»ش(. مدخل 1390بهاردوست، علیرضا )

 .المعارف بزرگ اسلامیدائرۀ

 ، تهران: انتشارات سنا.الحدیث عللش(. 1378بهبودی، محمدباقر )

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.کافی گزیدهش(. 1384بهبودی، محمدباقر )

 ،یخ نشره و تدوینه و ثقافته عند الشیعة الامامیهالحدیث و تار ةمعرفق(. 1427بهبودی، محمدباقر )

 دارالهادی. 

، قم: انتشارات الدمشقیه ةالبهیه فی شرح اللمع ةالروضق(. 1410علی )بنالدینجبعی عاملی، زین

 داوری، چاپ اول. 

البیت)ع( ، تحقیق مؤسسه آلالرجال المقال فی احوال منتهیق(. 1416اسماعیل )بنمحمد ،حائری

 التراث، چاپ اول. لإحیاء

، قم: مؤسسه الشریعه الشیعه الی تحصیل مسائل تفصیل وسائلق(. 1409حسن )بنحرعاملی، محمد

 .اول، چاپ )ع(البیتآل

 ، قم: دارالتفسیر.مستمسک العروة الوثقیق(. 1416حکیم، محسن )

 ، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.رآنپژوهشی در تاریخ قش(. 1395حجتی، محمدباقر )
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، قم: سیدالشهداء)ع(، المعتبر فی شرح المختصرق(. 1407حسن )بنالدین ابوالقاسم جعفرحلی، نجم

 چاپ اول.

 العلمیه، چاپ دوم.، نجف: دارالکتبالوسیله تحریرش(. 1390الله )خمینی، روح

، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مشرح غررالحکم و دررالکلش(. 1366الدین محمد )خوانساری، جمال

 چاپ چهارم.

 الإسلامیه، چاپ چهارم.، قم: الخوئیالحدیث معجم رجالق(. 1409خویی، ابوالقاسم )

، بیروت: دارالقلم و دمشق: الدارالشامیه، مفردات الفاظ قرآنق(. 1412محمد )بنراغب اصفهانی، حسین

 چاپ اول.

 فصلنامه فقه اهل بیت )ع(،، «ان؛ کاوشی در وثاقت و تضعیفسن محمد بن»ش(. 1390ستوده، حمید )

 .67و  66هایشماره

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.الرجال قاموسق(. 1419شوشتری، محمدتقی )

 راد.، تهران: نشر جعفریمواعظش(. 1387)شوشتری، محمدتقی 

 ، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.البیان مجمعش(. 1372طبرسی، فضل بن حسن )

 ، تهران: مرتضوی، چاپ سوم.البحرین مجمعش(. 1375محمد )بنطریحی، فخرالدین

 ، چاپ چهارم.الاسلامیه، تهران: دارالکتبالأحکام تهذیبق(. 1407طوسی، محمد بن حسن )

صحاب المصنفین و أالشیعه و أصولهم و أسماء فهرست کتب ق(. 1420)طوسی، محمد بن حسن 

 چاپ اول.  الطباطبایی،المحقق، قم: مکتبهالأصول

الله العظمی المرعشی النجفی، ، قم: مکتبه آیتالطاووسی التحریر ق(.1411الدین )زینبنعاملی، حسن

 چاپ اول.

دوفصلنامه کتاب ، «سنانبنبازکاوی اعتبار رجالی محمد»ش(. 1390زاده، حسن )عرب، مرتضی؛  نقی

 .2، شماره قیم

 الاسلامیه، چاپ ششم. ، تهران: دارالکتبقاموس قرآنق(. 1412اکبر )قرشی بنایی، علی

 ، مشهد: نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول. اختیار معرفه الرجالق(. 1409عمر )بنکشی، محمد

 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول.الرجالیه الرسائلش(. 1380محمد ابراهیم )بنکلباسی، محمد

 الاسلامیه.، تهران: دارالکتبالکافیق(. 1407یعقوب )بنکلینی، محمد
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بیروت: داراحیاء التراث  ،بحارالانوار الجامعه لدرر الأخبار الائمه الاطهارق(. 1403باقر )مجلسی، محمد

 العربی، چاپ دوم.

علامه مجلسی، ، تهران: همایش بزرگداشت الرجال الوجیزه فی علمش(. 1378باقر )مجلسی، محمد

 چاپ اول.

الاسلامیه، چاپ تهران: دارالکتب ،الرسول العقول فی شرح أخبار آل مرآةق(. 1404باقر )مجلسی، محمد

 دوم.

، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی الفقیه لایحضره المتقین فی شرح من ةروضق(. 1406مجلسی، محمدتقی )

 کوشانپور، چاپ دوم.

قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ، العدد الرد علی أصحابق(. 1413نعمان )بنمحمدبنمفید، محمد

 چاپ اول.

 خلدون للتراث. ابن، مصر: دارالخیرات فی القراءات العشرة نیلتا(. منصور، عبدالحمید یوسف )بی

 حدیث، «هاسنان از ورای دیدگاه محمد بن»ش(. 1391علی؛ جباری، امیرعطاالله )راد، محمدمهدوی

 ..8، شمارهپژوهی
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